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 مقدمه
به تبع آنها و  نويسندگان قانون مدني ايران در جايي كه فـرد دچـار بيمـاري ذهنـي بـه فقها

مس؛ديگري آسيبي وارد آورد به عنوان ملاك شناسايي . گيرنـد ول در نظـر مـيئ داوري عرف را

و بدون دخالت ديگري موجب بروز خسارت شوند، خود ايشان هرگاه چنين اشخاص ي مستقلاً

و ادراك با آگـاهي از وضـعيت نـاتواني. ول خواهند بودئمس اما اگر انساني برخوردار از هوش

به عبارت دقيق  و يكي از اسباب ايـراد ذهني عامل ديگر در تحقق زيان دخالت داشته باشد تر،

كه نماينده  ي عليـت را ميـان فعـل خسارت باشد، دادرس ي نظر عـرف اسـت، وجـود رابطـه

و زيان بديهي مي و خرد ص 1389مـرادزاده،(انگارد شخص داراي عقل رغم چنـينبـ.) بـه بعـد 301،

مي  و پيشرفته تر بنظر و تقصير نوعي، معتدل تر كه از تئوريهاي خطر و بـا اينكـه تمهيدي رسد

ي قواعـد مجموعـه؛را ظـاهراًً تعـديل كـرده اسـت.م.ق1216ي حكم ماده.م.م.ق7ي ماده

در اغلـب مـوارد. تواند در اين خصوص كارايي لازم را داشته باشد مسووليت مدني فردي نمي

خواهان دعواي خسارت با بيماري سرگردان كه حتي از درك محتـواي افعـال خـويش نـاتوان 

مي  كه در بيشتر موارد بدليل تنگدستي قـادر بـه است، روبرو از. جبـران خـسارات نيـست شود

طرفي ديگر، اثبات تقصير در نگهداري يا مواظبت فرد مجنون نيز كار چنـدان آسـاني نخواهـد

كه قواعد مسؤليت فردي، كردبايد اعتراف.بود تا سرپرست وي مسوول جبران خسارات باشد 

د.ي مسووليت مدني بيماران ذهني را ندارد قابليت لازم جهت حل مسأله به چاره پس بايد ست

و راهكارهايي را براي خروج از بن بست موجود پيدا كرد  بهترين. انديشي در اين خصوص زد

مي  به نظر به نظامي است كه در آن افعال خطرناك بيماران ذهنـي راه حلي كه رسد، روي نهادن

مي  كه ممكـن اسـت سـالها بـه طـول. شودبيمه به چنين سر منزل مقصودي اما پيش از رسيدن

به مقررات موجود، راه حل ان را) گفتـار نخـست(هـاي در دسـترس جامد بايد نخست با توجه

و تدارك خـسارات زيـان ديـدگان و نابودي بيماران ذهني از يكسو جهت جلوگيري از فلاكت

ي بعد لازم است با زمينـه سـازي فكـري لازم كـه در مرحله. آنان از سويي ديگر جستجو كرد 

در اين خصوص يافت شد گام) گفتار دوم(تري جهت اجراي عدالت ضمان عاقله به عنوان بس

.نهايي را براي اجرايي كردن اين انديشه برداشت

حل:گفتار نخست  هاي در دسترس راه
و در عين حال جلـوگيري به امكان جبران خسارات زيانديدگان بيماران ذهني براي رسيدن

و) بنـد اول(م.م.ق7ي مـادهل اتـساع دامنـه از نگون بختي آنان طبق مقررات كنوني، دو راه ح ـ

به اختيار قاضي مي) بند دوم(تمسك :رسدبنظر
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ي ماده. بند اول كه مطابق مفاد مادهمي:م.م.ق7اتساع دامنه م سرپرست مجنون7دانيم م ق

و ارتكـاب تقـصير از سـوي خـود و صغير در صورت ايراد خسارت از طرف اشـخاص اخيـر

ظاهر ماده مزبـور مبـين آن اسـت كـه زيـان ديـده بايـد تقـصير. بودسرپرست مسوول خواهد

ي مـسووليت مـدني در جهـت سرپرست را اثبات كند با وجود اين، تحـولات اخيـر در حـوزه 

و رويه گسترش مسووليت و قانونگذاران هاي قضائي كشورهاي مختلف در اين هاي نوعي بوده

د. اندي مؤثر برداشتهيهامسير گام  و خم اثبات تقـصير در نگهـداري يـا نبايد زيان يده را در پيچ

به دشواري افكند كه از اقامه  در. شودي دعوا پشيمان مواظبت، چنان كه دادرسـان حق آن است

از.م.م.ق7ي تر از مادهپي تفسيري موسع  و حد اقل وجود فرض تقـصير در مراقبـت باشند

و وجود  تعهد ايمني در عدم ايـراد خـسارت را در جانب سرپرستان را مورد پذيرش قرار دهند

براي نمونه در كشور فرانسه. قراردادهاي سپردن بيمار ذهني به مؤسسه يا مركزي ويژه، بپذيرند 

و مجنون درصـورت ايـراد خـسارت از جانـب افـراد  ابتدا دكترين فرض تقصير والدين كودك

و سپس رويه  تا آنكه در)(LAFON, 1960, N° 79ي قضايي اين نظر را تأييد كرداخير مطرج شد

Civ 2e( ديوان عالي فرض مسووليت والدين را در اين زمينه پذيرفت1997سال 19 févr. 1997, 

Bull. civ. 2, n° 56; JCP 1997, II, 22848, concl. R. Kessous, note G. Viney ; D. 1997, p. 265, 
note Jourdain – Civ. 2e, 4 juin 1997, D. 1997, IR, p. 159. - v. infra, n° 886(.

كه همـان راه حـل موجـود در1م.ق489-2ي در طرح اوليه ماده  فرانسه پيشنهاد شده بود

و مصر در حقـوق فرانـسه هـم: حقوق بسياري از كشورها مانند سوئيس، بلژيك، آلمان، يونان

طـ. شوداجرا  به وضعيت مالي رفين، خـسارات مطابق اين راهكار، قاضي اختيار داشت با توجه

به.)Massip, 2002 n°437; Burst, 1970, n°3-4(را بين ايشان تقسيم كند كه فرانسويان اما از آنجا

الگوي خاص خويش بسيار وابسته اند، پذيرش راه حلي از كشورهاي همـسايه در مجلـس رد 

به حذف چنين بندي،. شد كر با اين وصف، بعدها بسياري از نويسندگان نسبت  دنـد شكوه ها
Savatier, 1968, n° 12) ;Viney, 1970, p. 261;(Le Tourneau, op.cit., n° 50.حال بايـد ديـد آيـا 

توان با توجه به مقررات موجود در حقوق ايران، چنين چاره اي را در جهـت جلـوگيري از مي

كه حقاً در وقوع خسارت دخالت معنوي نداشته  نـد،اپايمال شدن حقوق اشخاص معلول ذهني

مي؟كرداعمال  ي با نگاهي به مقررات جاري در كه شايد قـسمت اخيـر مـاده .م.ق277يابيم

م ماده. بتواند در اين مسير راهگشا باشد ور در مبحث مربوط بـه وفـاي بـه عهـد از فـصلزبي

 
ديگـري هر كس تحت تاثير اختلال ذهني خـسارتي بـه«:دارد به تصويب رسيد، مقرر مي 1968اين ماده كه در سوم ژانويه.1

بهبراي مطالعه.»وارد آورد تعهدي جز جبران خسارت ندارد :ي بيشتر رجوع كنيد
P. Jourdain, Responsabilité fondée sur la faute, Imputabilité, Juris-classeur Civil Fasc. 121-1, 
؛1996 Ph Le Tourneau, La responsabilité civile des personnes atteintes d’un trouble mental,
JCP G., 1971, Doctr., 2401. 
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در. ششم قانون مدني آمده است و هـم تعهد مندرج در ماده هم شامل تعهدات قراردادي است

مطابق آن، با فراهم بودن شرايط ايفـاي تعهـد، متعهـد.ي تعهدات غير قراردادي است بردارنده

له تحميل سازديتواند شرايط نمي به پذيرش بخشي از دين. خاص را بر متعهد مثلاً او را وادار

به او جهـت. كند و احوال مديون، به اوضاع اما قانونگذار دست قاضي را باز گذارده تا با توجه

د  يقيناً، قضات با وجدان. ين خويش مهلتي بدهد، يا آنكه باز پرداخت دين را تقسيط كند ايفاي

ي دعوا، بيمـاري ذهنـي اسـت، وضـعيت خـاص وي را در نظـرو منصف، هنگامي كه خوانده 

به منظور كاهش بار تعهـد، مـدتي را بـراي ايفـاي آن در اختيـار چنـين اشخاصـي مي و  گيرند

كه ماده. نهنديم ي مورد نظر، ما را جهت نيل به هـدفي كـه در قـوانين با وجود اين بايد گفت

و آلمان مبني بر تقـسيم خـسارت بـر اسـاس مـوازين انـصاف مدني كشورهايي مانند سوئيس

مي  به وضعيت مـالي مـديون. كندياري نمي چندان باشد جاري به هر روي، مفاد اين ماده راجع

و معلوليت  مي. او، مد نظر قانونگذار نبوده است بوده توان در دعـاوي كـه خوانـده با اين حال،

دچار اختلال شديد ذهني است، بدان استناد ورزيد تا شايد از بار تعهـد تحميـل شـده بـر وي 

بايد گفت از لحاظ شكلي نيازي نيست كه خوانده جهت اثبات تهيدسـتي خـويش،. كاسته شود 

و ضـرورت دادخواست اعسار تقديم دادگ  هـاي اه كند زيرا احتمال دارد مديون، معـسر نباشـد

مي  ص 1384كاتوزيان،(كند ديگر، دادن مهلت عادله يا قرار اقساط را ايجاب اصولأ اين مسأله،.)55،

و احـراز  كه قانونگذار به دادرس اعطا كرده تا با ارزيابي وضـعيت مـالي متعهـد اختياري است

ر  و تنگناهاي مالي او، امكاني خـارج از مبحـث اعـسارا جهت ايفاي تعهد برايش فـراهم آورد

مي. است كه شايد بتواند در ايـن رهگـذر، با دقت بيشتر در ساير مقررات در يابيم، تنها موردي

و سوم ماده  در. است.م.م.ق4يهدايتگر باشد بندهاي دوم قانون مـسؤليت مـدني ايـران كـه

اق 1339سال  از از قانون تعهدات سوئيس تباس شده است، داراي نكات مثبت اسـت كـه يكـي

و قـضات ايرانـي كمتـر بـه. آن است4ي ارزشمندترين مواد آن، همين ماده  نويسندگان، وكلا

به اين ماده در نوشته. انداهميت آن توجه كرده  هاي خـود توجـه يكي از معدود نويسندگاني كه

 هـم در مبحـث"هاي خـارج از قـراردادام الز"وي در كتاب. داشته است، دكتر كاتوزيان است 

به درجات مختلف تقصير و هـم در موضـوعي تحـت عنـوان مربوط اثـر"به اين ماده پرداخته

ي فـوق ايـشان در خـصوص بنـد سـوم مـاده.اندبه آن استناد كرده"كاهلي در احتراز از خطر 

مي«: نويسندالاشاره مي به اجـراي عـدالت در هـر تواند اختيار دادرس در كاستن از ميزان ضرر

و شرايط حادثه كمك كند و احوال به تناسب اوضاع ص 1382كاتوزيان،(» دعوا، ضمن تأييـد.)350،

به كلام وي قيد  اين همان كيميايي اسـت كـه بـا. را افزود»..وطرفين دعوا....«اين نظر تنها بايد

چه بسا بتوان با تمسك بدان تا اندازه  عـدالت تـوزيعي را در خـصوص اي لحاظ قوانين كنوني،

كه عامل ورود زيان از بيماري شديد ذهني رنـج مـي. مورد بحث اجرا كرد  و منـابع جايي بـرد
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و ناخواسته بـه تـوانگري و درمان خويش در اختيار دارد محدودي جهت تأمين معاش خانواده

مي  و عدالتجويي روا نميبي درد، آسيب اقتصادي وارد ند طرفي را كـهداكند، هر وجدان بيدار

به گريبان دو پديده  و بيماري دست آناي شوم فقر و جانب كه ست، رها ساخته كس را بگيرد

و ثروت برخوردار است .از دو نعمت سلامت

به هر تقدير، بنا بر بند دوم ماده، هنگامي كه زياني در اثر مسامحه عرفأ قابل اغمـاض، ببـار

و قـانون مـدني ايـران. زان جبران زيان بكاهد آمده باشد، قاضي اختيار دارد تا از مي مطابق فقـه

كه ملاك شناسايي ايجاد رابطه  وي سببيت ميان فعل وارد كننده اصولاً داوري عرف ي خسارت

ا بي خبر اسـت،ستزيان و از محتواي افعال خود كه دچار بيماري شديد ذهني بوده ، كسي را

كه زمينه قابل سرزنش نمي و هرجا ج داند هت انتساب فعل زيانبـار بـه فـردي سـليم العقـل اي

بي درنگ انسان فاقد تميز را از بار مسووليت معاف مي  پس نبايد ترديـدي داشـت. سازديافته،

كه ايـن امـر  مي برد به نحوي و خيالات شديد ذهني رنج كه عمل خطاآلود انساني كه از اوهام

 ديگـر كـه در بنـديشـرط. اغماض استي فكري او را با جهان واقعي قطع ساخته، قابل رابطه

و تنگدستي عامل شودزبم ي نكتـه. ور از آن ياد شده، آن است كه تدارك زيانها موجب عسرت

كه دادرس بايد در ارزيابي و قابل توجه آن است هاي خويش از وضعيت مالي خوانده، شـرايط

و هزينه  به آن را لحاظ كند وضعيت خاص بيماري او ، بايد ايـن نكتـه را در مضافاً. هاي مربوط

و نظر داشت، چنين افرادي از فرصت و كـسب درآمـد برخوردارنـد هاي اندك بـراي اشـتغال

به آنها نمي و مساعدت چندان .كنندنهادهاي اجتماعي نيز در اين كشور، كمك

بكه گونهانهماما اه دكتر كاتوزيان ، اعمال ايـن مـاده، بـا مـشكلاتيستخوبي متذكر شده

م و«: نويسندو در خصوص اجراي بند سوم آن مي شوديروبرو دادگاه ها بـدليل اشـتغال زيـاد

به ويژه بدليل نامتعارف بودن اينگونه اختيارات در حقوق مـا، از آن  و عدم استناد وكيل خوانده

و رعايـت تناسـب كنند، يا اگر به اختيار خود توجه كننـد، شـيوه استفاده نمي  ي كاسـتن ضـرر

و مقصر را نميدخالت زيان ص(»دانندديده .)305همان منبع،

به ويژه كه بيماران ذهني اغلـب از توانـايي وجود چنين نگراني هايي كاملاً قابل درك است؛

و  و غالباً قادر به اختيار وكيل نيستند اگر هـم قـادر بـه اختيـار مالي چندان هم برخوردار نبوده

ب  و تلاشي مجدانه ندارند كردن وكيل باشند، وكلاي آنها هم رغبتي از سوي ديگـر،. راي مطالعه

گونه مقررات نسبتاً متروك آگاهي چندان ندارند، يا در صورت علم قضات ايراني هم يا از اين 

و سـوم مـاده، ايـن بـا وجـود.و شناخت، كمتر تمايلي جهت اجراي آنها دارنـد  ، بنـدهاي دوم

.باشدتواند در خصوص موضوع راهگشا مي

به مسايل شكلي مطرح مي سـؤال ايـن اسـت كـه از لحـاظ. شـود در اينجا پرسشي مربوط

تقـديم.م.م.ق4ي شكلي، آيا خوانده بايد دادخواستي را جهت تقاضاي اعمال بنـد دوم مـاده 
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و دلايـل لازم را تـأمين دادگاه كند، يا آنكه خود قاضي در صورت صلاحديد راساً اقدام كـرده

تو كند؟ به مفاد ماده با و ادعايكه داشتن ارتباط ميان خواسته.م.د.آ.ق141ي جه ي خوانده

رسـد راه داند، بنظر نمـي خواهان دعواي اصلي، يا وجود منشأ واحد ميان آن دو را ضروري مي

ب. حل نخست عملي باشد  و احـوال را مناسـب ازبدادرس هرجا خود، اوضاع ينـد، مـي توانـد

 جهـت كـردكه دچـار بيمـاري ذهنـي اسـت نـاگزير را اي نبايد خوانده. كنداختيارش استفاده 

كه نماينده.ي دعوا كند گوشزد كردن اختيار قاضي، اقامه ي قانوني يـا قـراردادي وي در هرچند

كه خوانده يا وكيلش بـه چنـين. محكمه، امر دفاع از او را بر عهده گرفته باشد تنها كافي است

و  به دادگاه ارائه كندموردي استناد ورزد و مستندات لازم را نيز .احياناً دلايل

مي بند سوم ماده ممكن است، خواهان. تواند در اين زمينه ما را ياري دهدي مورد نظر نيز

ي آن دچار بيماري ذهني بوده، شرايط ورود زيان را تسهيل كرده يا دعواي خسارتي كه خوانده 

و جنـون فـردي، امـوال خـويش را از مثلاً. به تحقق آن كمك كرده باشد  بـا علـم بـه بيمـاري

مي. دسترس او دور نكند ي عليـت بـين اين مورد كه فعل زيان ديده رابطه تواند تا حدي باشد

كه اين امر خود مي عمل زيانبار وارد كننده  و زيان را قطع كند ي تواند مصداق مـادهي خسارت

مـورد. است حتي حكم بر بي حقي خواهان صادر كنددر نتيجه، قاضي قادر. باشد.م.ق 1215

كه قرباني وضعيت عامل را تشديد كرده باشـد  كه در بند سوم مطرح شده آن است ايـن. ديگر

مي  كه در اجتماع ايران بـه دليـل حاكميـت ايـن. شودتواند محل استناد فراوان واقع مسأله چرا

م  و دولت به خودشان است كه مشكل افراد مربوط وليت خود را در اين خصوص بـهئستصور

بـسياري از معلـولين.كنـد بي توجهي به امور معلولين بيداد مـي؛گيردنحو شايسته در نظر نمي 

و خيابان بدون هيچ مراقبتي سرگردانند  متاسفانه، ضعف شديد فرهنگي نـسبت. ذهني در كوچه

و گاه كساني با آزار ايـن  د، موجـب تـشديد وضـعيت گونـه افـرا به برخورد با آنها وجود دارد

مي  و با گفتن سخنان. شوندبحراني ذهني آنان كسي را كه از بيماري رواني ديگري آگاهي دارد

به كارگيري رفتارهايي كه موجب عصبي شدن او مي  و در نتيجه، فرد بيمار بـه امـوال او يا شود

مي  رد يكـي از مـصاديق اين مـو. آورد، نبايد مستحق جبران تمامي زيانها دانست خساراتي وارد

به خطاي مشترك يا دخالت زيان ديده در ورود خسارت است .بارز طرح دفاع موسوم

كه نهادي نظاممند جهت برقراري عدالت توزيعي در ايـن زمينـه وجـود در موقعيت كنوني

و با تمسك بـه مقـررات  و وجدان بيدار خويش ندارد، دادرسان بايد با تكيه بر موازين انصاف

كه در اثر نقصان ذهني عامـل ببـار آمـده ووليت مدني از شدت بار جبران زيان موجود مس  هايي

و بايد در انديشه. است، بكاهند  ي در افكندن طرحـي نـوين در با اين حال، نبايد از پاي ايستاد

وليتئرسـد ديگـر نهـاد مـس نظر مـيهب. اين خصوص، جهت بر افشاندن پرچم عدالت كوشيد

اي مدني نمي  به مسووليت انديشه.ن زمينه از كارايي مطلوب برخوردار باشد تواند در ي پرداختن
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كه در نظام حقوقي برخي كشورها نضج يافته است مي. اجتماعي، چندي است تـوانيم بـا ما نيز

به افقهاي روشن  تر بنگريم؛ تا بتوان جهت حمايـت از زيـان تكيه بر مواريث پيشينيان خويش،

و وارد كننده .اي انديشيدتي كه از فعل خود ناآگاه بوده است، چارهي خسارديده

 بستري جهت اجراي عدالت: ضمان عاقله:گفتار دوم
هاي تضميني جهت جبران برخي از خسارات ماننـد امروزه در كشورهاي گوناگون صندوق

و حوادث رانندگي ايجـاد شـده اسـت   (,CASSONخسارت ناشي از شكار، عمليات تروريستي

1999, p 14 ; BASTIN, 1999, p 168(.مسقانون"10ي در ماده وليتئ اصلاح قانون بيمه اجباري

 صــندوق تــأمين"مــدني دارنــدگان وســايل نقليــه موتــوري زمينــي در مقابــل شــخص ثالــث 

به بيمه گزار به دلايل مختلف، پيـشبيني شـده خسارت هاي بدني درصورت عدم امكان رجوع

آي.است هـايا تأسيس چنين نهادي در كشور ايـران در خـصوص جبـران زيـان حال بايد ديد،

از ناشي از جنون عامل، امكان پذيراست؟  ي وجودي نهاد عاقله كـه و فلسفه شايد بتوان از مبنا

بـراي. احكام امضايي اسلام است، به عنوان دستمايه اي براي رسيدن به مقـصود بهـره جـست 

ي ايـران را بررسـي اثبات اين پيش فرض ابتدا ردپاي مسوول   يت جمعـي در قـوانين موضـوعه

بند(سپس خواهيم ديد كه همبستگي اجتماعي مبناي ضمان عاقله بوده است) بند اول(كنيم مي

بنـد(شـودو سرانجام امكان تأسيس صندوقي تضميني بر مبناي نهاد عاقلـه ارزيـابي مـي) دوم

 ). سوم

د ردپاي. بند اول ي ايرانر قوانين موضوعهمسووليت جمعي
ميسهدانيم كه در اسلام، ديه از مي  خـود جـاني؛ از بوسيله پرداخت ديه:شود طريق تأمين

و از سوي بيت المال و شـبه عمـد،".:ا.م.ق304ي مطـابق مـاده. جانب عاقله در قتـل عمـد

مـانه305ي همچنين بـه موجـب قـسمت اخيـر مـاده".ول پرداخت ديه خود قاتل استئمس

قانون، در قتل خطاي محض، اگر قتل با اقرار قاتل يا نكول از سوگند يا قسامه ثابـت شـود، بـه 

م311ي علاوه بر اينها، ماده.ي خود او است عهده ور، عاقله را تنها عهده دار پرداخـتزب قانون

به قتل ناموضحه، مـي هاي ناشي از جنايت زيان  در بنـدهاي1.دانـد هاي خطايي محض مربوط

ب ماده و به خود وارد مي الف كه فرد ياي فوق الذكر، جراحات ناشي از خطاي محض را كند

.ي مرتكب گذارده شده استي خسارات مالي ناشي از فعل شخص، بر عهدههمه

و پوست نازك روي استخ: موضحه-5...":ا.م.ق480ي ماده5بند.1 و جراحتي كه از گوشت بگذرد وان را كنار زده

.استخوان را آشكار كرده است
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ي طريق ديگر پرداخت ديه، مربوط به جنايات ناشي از خطاي محض است كـه بـر عهـده

ن.ي فرد نهاده شده است عاقله ي قسمت مي.ا.م.ق305خست ماده در قتـل«: داردچنين مقرر

كه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شـود، پرداخـت ديـه بـه  خطاي محض، در صورتي

و همچنـين ديـه306ي مضافاًَ، ماده.».ي عاقله است عهده ي جراحـت قانون مزبـور، ديـه قتـل

دري جنايتو ديه) موضحه( ي عاقلـه گـذارده خطـاي محـض بـه عهـده هاي زيادتر از آن را

دري ماده در تبصره. است و فـرد نابـالغ و شبه عمد بيمار شـديد ذهنـي ي اخير، جنايات عمد

و پرداخت ديه بر عهده به ذكـر اسـت كـه.استي عاقله حكم خطاي محض قلمداد شده لازم

در313ي در ماده  به موجب آن، كه و همين قانون، موردي پيش بيني شده صورت فـرار قاتـل

. شـودي الاقرب فـالاقرب گرفتـه مـي عدم تمكن مالي او، از بستگان نزديكش، با رعايت قاعده 

كه ظاهراً در اينجا، ضمان عاقله اجرا نمي شود، ولي نوعي توزيـع خـسارت را مـشاهده هرچند

.كنيممي

 ال تحقـق دست آخر، در قانون مواردي پيش بيني شده كه پرداخت ديه از سـوي بيـت المـ

مي از جمله. پذيردمي .:ا.م.ق255ي بـه موجـب مـاده: توان به مـواد ذيـل اشـاره كـردي آنها

و قـرائن« و يا جسد مقتولي در شارع عـام پيـدا شـود هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود

به شخص يا جماعتي نباشد، حاكم شرع بايـد ديـه  ازي او ظني براي قاضي بر نسبت قتل او را

ي.»...بيت المال بدهد  مي312همچنين، ماده هرگاه جاني داراي«: دارد قانون مورد بحث اعلام

 سـال بپـردازد، ديـه از بيـت المـال پرداختـه3عاقله نباشد يـا عاقلـه نتوانـد ديـه را در مـدت 

 قـانون اساسـي 171 علاوه بر احكام موجود در قانون مجازات اسلامي، مطابق اصـل1.»شودمي

كه زياني مادي يا معنوي در اثر تقصير قاضـي متوجـه كـسي ، خـود دادرس شـود نيز در جايي

و در غير اين صورت، جبران خسارت برعهدهئمس بنـابر.ي دولت خواهـد بـود ول قلمداد شده

به مرتكـب قابـل انتـساب اين، هرگاه جنايت به دليل فق  و صغر سن، دان قصد يا بيماري ذهني

و جبـران خـسارت بـين نزديكـان وي تقـسيم نباشد، پرداخت ديه از عهـده  ي او سـاقط شـده

آن. شودمي كه پرداخت ديه امكان پذير نيست، دولت خود پرداخت از طرف ديگر، در مواردي

مي  ب. كندرا تضمين كه موضوع مي از آنجا و مبناي آن شودحث به ضمان عاقله باز  بايد مفهوم

.را بشناسيم

.ا.م.ق332و 313، 260: همچنين رجوع شود به مواد.1
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 همبستگي اجتماعي مبناي ضمان عاقله. بند دوم
پي يافتن پيشينه ازي مبناي نهاد عاقله باشيم، بايد آن را در نظام قبيله اگر در اي اعراب پيش

و شبه جزيره. ظهور اسلام جستجو كرد  و علـف؛ مـردمي عربستان سرزميني است گرم آب  بي

و علوفه آب به و آن سو كـوچ صحرا براي دستيابي اي جهت احشام خويش، ناگزير به اين سو

مي. كردندمي مي. شد تا حكومتي مركزي پا نگيرد اين امر باعث دانـستند كـه زنـدگي آنان نيك

مي  از اين رو، حيـات. تواند چه مخاطراتي براي ايشان در پي داشته باشد انفرادي در دل بيابانها

و. اي را برگزيده بودند قبيله و نـسبي داشـته ي خـوني اعضاي يك قبيله غالباً با يكديگر رابطه

و. شـد فردي كه شيخ نام داشـت، رهبـري مـي بوسيلهقبيله  در درون قبيلـه نـوعي همبـستگي

و سختي يكپارچگي وجود داشت؛ به طوري  . شـتافتند ها به كمـك يكـديگر مـي كه در جنگها

بي مهري طبيعت بر چنين همبستگي مي و اگر يكـي از اعـضاي گـروه، عـضو.. افزودخشونت

ب قبيله ميهي ديگري را ي خـونريزي يـا آسـيب رساند، همگان جهت جلـوگيري از ادامـه قتل

و بـا بـذل بخـشي از مـال خـويش رسيدن به قبيله ي خويش، در تلاشي جمعي، شركت جسته

ص 1384باديني،( ان مقتول دلجويي كنندكردند تا از بازماندگسعي مي .) به بعد530،

كه وجه تسميه كه شـتري در معناي عاقله چنين گفته شده است ي اين واژه بدين دليل بوده

كه به عنوان ديه، پيشكش مي ي ولي دم، عقال كردهرا بـستن زانـوي(اند مقابل در خانه يا خيمه

ي مز همچنين ريشه. كردندمي) شتر بي واژه  يعنـي، منـع؛انـد معناي منع دانستهه بور را از عقل

بـ. كردن كسان مقتـول از انتقـام  ذكـر) ديـه از قاتـل(معنـاي تحمـل عقـله دسـت آخـر آن را

ص 1372گرجي،( اندكرده ،257(.

چه كـساني عاقلـه مـي به كه كه جاي طرح دارد آن است قـانون مجـازات. گوينـد پرسشي

و مـادري يـا پـدري بـه307ي اسلامي در ماده   خود، عاقله را شامل بستگان ذكور نـسبي پـدر

به طوري كه تواننـد ارثي كساني كه حـين الفـوت مـي همهترتيب طبقات ارث دانسته است،

و فلـسفه.ببرند، بصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود  ي وجـودي ضـمان مباني

به ترتيب ذيل بر شمردعاقله را مي :توان

و همياري در اسلام؛-1  ضمان-3 توزيع خسارات در جمع همانند بيمه؛-2اهميت تعاون

و بازدارنده؛ به عنوان اهرمي نظارتي  جلـوگيري از اعمـال-5حرمت خون مـسلمان؛-4عاقله

و بروز نزاع؛ مس-6خشونت و و تكليف متقابل ناشي از ارث باديني، همان منبـع،(وليت عاقلهئ حق

.)533ص 

و تعـاون بـين افـراد متعلـق بـه گـروه بطور كلي مبنـاي اصـلي ضـمان عاقلـه همبـستگي

مس. خويشاوندي است  كه مهمئانتقاداتي بر اين ترين آنها از لحاظ جامعـه وليت وارد شده است

و جامعـه. شناختي است  كه بسياري از نويـسندگان بـر ايـن باورنـد كـه سـاختار خـانواده چرا
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و تحولا ب. گسترده شده استيتدستخوش تغيير صـورت گـسترده در كنـاره ديگر خانواده ها

بـا گـسترش. اي جانـشين آن شـده اسـتي هـسته بلكه نظـام خـانواده؛برنديكديگر بسر نمي 

و پيشرفت جوامع، گاه ممكن است بستگاني كه از لحـاظ قواعـد حـاكم بـر ضـمان  شهرنشيني

مي  و چـه بـسا همـديگر را هـاي متـوالي يك ـشوند، سال عاقله، مسوول شمرده ديگر را نديـده

مي. نشناسند و اينترنت فردي را كه حتي با گسترش وسائل ارتباطي، مانند تلفن توان تصور كرد

مي  و ناگهان در يكي از بستگان خويش هيچ اطلاعي نداشته مساز كه ول دينـي اسـت كـهئيابد

آن. فـراوان اسـت انتقاداتي از اين دست. هيچ دخالتي در ايجاد آن نداشته است  اگـر خواسـتار

و احكام حفظ  ميكباشيم كه نهاد پيشين را با همان شرايط بنيم، جانـب منتقـدينه توان حق را

 كهنسال كـه ريـشه هـايي در حـال خـشكيدن دارد پيونـدياما چنين نيست؛ بايد بر درخت. داد

و ديگر رهگذران به به حيات خويش ادامه دهد و زحمتي ديدهنوآوري زد تا سرافرازانه ي رنج

مي. بلكه سايه گستر آنان باشد؛بدان ننگرند توان از دل چنين نهادي، مرهمي جهت درمان يقيناً

كه ضمان عاقله بدين جهت ايجاد شـده بـود كـه اعـضاي. دردمندان برگرفت  حقيقت آن است

و دفاع كنند  ب. قبيله از يكديگر حمايت ميه آنان مرتكـب قتـل دانستند كه اگـر مجنـوني خوبي

كه به دار مكافات آويخته شـود،. توان مذمت كرد شود، او را نمي  نه تنها مستوجب آن نيست او

وليت ناشـي از خطـاي محـض بـرئتحميل مـس. بلكه بايد در پرداخت ديه به ياري وي شتافت 

و قبيله بودند، امري منطقي بود  كه از اعضاي عشيره كه اين جمعيت بـه. اقرباي ذكور قاتل  چرا

ي چنـين فـردي را بـر بار خطاي نـاكردهدشد كه باي معناي امروزي، دولتي كوچك انگاشته مي

.دوش كشد

و شرايط را همچنان اعمال كه آيا بايد همان احكام ؟ مگـر نـه كردپرسش اساسي آن است

و كه با تغيير موضوع در خارج، حكم نيز بايد تغيير كند؟ مگر نـه آن اسـت كـه فقيـه آن است

و قانون، لازمن در جامعه حقوقدا به عنوان دو بازوي توانمند حكومت مبتني بر شرع ي اسلامي

و فصل كنند؟ همين دغدغه ها مـا را بـ و معضلات جامعه را حل ه است دست به نوآوري زده

.دهدسوي پيشنهاد تأسيس صندوقي تضميني بر مبناي نهاد عاقله سوق مي

مب. بند سوم  ناي نهاد عاقلهتأسيس صندوقي تضميني بر
نه استدلالات طرفداران مس كه وليت اشخاص دچار بيماري ذهنيئپيش از اين مشاهده شد

به يك  كه نه آنان مسو وليت اينان هستند، هيچ كدام نتوانسته اسـت اذهـانئباره خواستار سلب

د.دكنعدالتجويان را قانع  به يگـري در جايي كه انسان دچار معلوليت شديد ذهني، خسارتي را

مي  بي ترديد در مقابل دو قرباني قرار داريم وارد انتخاب بين هـر يـك از آن دو، تـرجيح. كند،

مس. بلامرجح است  و آن هم، الغاء نسبي نظام وليت مـدني در ايـنئپس بايد راه ديگر برگزينيم
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به مس و روي آوردن را. وليت جمعي استئخصوص و آن بايد ضمان عاقلـه را گـسترش داده

و بر اسـاس همـان همهوص معلولين ذهني شامل در خص  و مالي دانست ي زيانها اعم از جاني

ملاحظـه شـد كـه حتـي وقتـي در قتـل. شودهاي پيش گفته، دولت عهده دار تصدي آن زمينه

 اي نداشته يا عاقلـه وي تـا سـه سـال از عهـده پرداخـت ديـه بـاز خطاي محض، جاني، عاقله 

مي اين دولت؛ماندمي به بازماندگان قرباني كه ديه را و فرد مجنون يا نابـالغ هـيچ است پردازد

بايد عدالت را در تأسيس صـندوقي جهـت. شودول بازپرداخت خسارات انگاشته نميئگاه مس 

 امـا چنـين؛تأمين خسارات ناشي از افعال زيانبار اشخاص دچار معلوليت ذهني جـستجو كـرد 

ب كه از تمكـن مـالي لازم برخوردارنـد،به گونه؛اشدعدالتي بايد مبتني بر انصاف كه كساني اي

كه فاقد چنين استطاعتي  و ديگراني ند از امتيـازات چنـين صـندوق هـست حق عضويت پرداخته

و دولت خود از طريـق درآمـدهاي جـاري سـهم آنـان را تـامين كنـد  . تضميني محروم نمانند

در يـت از پرداخـت حـق عـضويت در توان حداقل در آمدي را جهـت معاف مي و نظـر گرفـت

به طور پلكاني كـاهش يابـد  اي ايـن مـسأله. صورت عبور از سقف درآمدي مورد نظر، معافيت

مي. پا باشد نيست كه در قوانين كشور ايران فاقد رد  تواند مـا را در ايـن مـسير يـاري آنچه كه

به اصل   برخـورداري از تـأمين":مطـابق ايـن اصـل. قانون اساسـي اسـت"29"دهد، تمسك

بيكاري، پيري، از كـار افتـادگي، بـي سرپرسـتي، در راه مانـدگي، اجتماعي از نظر بازنشستگي،

و مراقبت  و درماني به خدمات بهداشتي و نياز و سوانح ب حوادث وه هاي پزشكي صورت بيمه

و. غيره حقي است همگاني   دولـت مكلـف اسـت طبـق قـوانين از محـل درآمـدهاي عمـومي

و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يـك افـراد درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات

از".كشور تأمين كند  به عنوان يكي به معلوليت كه در اين ماده هيچ اشاره اي جاي تأسف دارد

مي. نيازهاي اجتماعي نشده است   كـه كـرد چنين اسـتنباط"كارافتادگياز"توان از اصطلاح اما

و توانايي كار نيز ندارد بايد مورد حمايت قرار بگيرد فردي كه چنـان كـه. دچار معلوليت بوده

ا  بـه. سـت در قوانين كشور فرانسه هم، معيار تعيين درصد معلوليت، ميزان از كارافتـادگي فـرد

مي  كه مصاديقي كه در اصل طور كلي توانـد بـه عنـوان بيان شـده اسـت، مـي"29"توان گفت

ش  مي حوادثي ناگوار مـوردي كـه. طلبدناخته شوند كه همياري جمعي را جهت جبران آثار آنها

مي در گونه مفهوم مزبور اين.شودحقوق تإمين اجتماعي از آن تحت عنوان خطر اجتماعي ياد

كه تحقق آن قطعيايحادثه«:تعريف شده است  و بـر زنـدگي اقتـصادي نبـوده فردي احتمالي

بيو موجب نوع شتهفرد تاثير گذا ميي كه شايسته است به آن پاسـخ داده نظمي اجتماعي شود

و فعاليـت. (Kessler, 1999, p 50)»شود  معلوليت ذهني كه اصولاً توانايي فـرد را از انجـام كـار

كه در اثر ايـراد خـسارت درآمدزا باز مي و در جايي دارد، بايد مورد حمايت جمعي قرار گرفته

و بـه فلاكـت از دست دادن دارايـي خـويش قـرار مـي به ديگران فرد مجنون در معرض   گيـرد
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به ياري او شتافت مي وليت مـدني موجـود در قـانونئبا وجود اين، نبايد قواعد مـس. افتد، بايد

و قانون مس  يكئمدني به كناري نهاد وليت مدني را به در جايي كه فعـل زيانبـار عرفـاً بـه. باره

 پيـشنهاد. وليت بگريـزدئ خطاكـار نمـي توانـد از بـار مـس؛اسـت شخص ديگري قابل انتساب 

كه جهت تضمين حقوق زيان ديدگان در چنين مواردي آنان اختيار رجوع بـه صـندوق مي شود

و اگر جهـت جبـران خـسارت بـه صـندوق مزبـور مراجعـه. مزبور يا فرد اخير را داشته باشند 

به فرد خطاكار مراجعه ند، نهاد مورد نظر بتواند جهت استرداد كرد نگارنده.ندك وجوه پرداختي

مي  و بايد متخصصين امـر اعتراف و ابتدايي است كه طرح چنين صندوقي هنوز بسيار خام كند

و كار مطالعـاتي دقيـق نـسبت بـه آن صـورت  با عنوان طرحي آن را مورد امعان نظر قرار داده

مي. گيرد ك تاسيس چنين نهادي ه نسبت به نهاد عاقله صورت گرفته، جـان بـه تواند از انتقاداتي

مي. در برد شود در اينجـا صـادق اين سخن كه گفته شده ضمان عاقله بر افراد معدودي تحميل

مي  كه در اينجا خسارت در كل جامعه پخش كه شايد تاسيس چنين. شودنيست، چرا اين انتقاد

ب  بي احتياطي را افزايش دهد در خصوص مورد چرا كـه. حث موضوعيت ندارد صندوقي ميزان

و محتواي افعال خـويش  كه اعضا، اشخاصي دچار بيماري شديد ذهني بوده فرض بر آن است

و به اين مـسأله. شناسندرا نمي  به محركهاي خارجي دارند و بدون اراده آنان واكنشي مكانيكي

كه جبران خسارت از اموال خود او خواهد بود يا محل ديگـري  در پاسـخ ايـن. توجهي ندارند

كه افراد در صورت وجود چنين منبع مالي ممكن است بـه دروغ، ادعـاي جنـون كننـد  احتمال

و  و عـضو صـندوق باشـند كه در طرح پيشنهادي، معلولين ذهني بايد شناسايي شده بايد گفت

مگـر آنكـه فـرد سـابقه. علي الاصول نبايد ادعايي مبتني بر جنون آني را مورد پذيرش قرار داد 

مي بي و يا گاه گاه جنون بر وي عارض به اين انتقاد كـه وجـود. شده استماري داشته در پاسخ

و بستگان نسبت به مرتكـب مـي  و ضمان عاقله، موجب گسترش بدبيني اعضاي خانواده شـود

مي  و تقصير ديگر آنان از خود كه چرا بايد بار گناه به دوش كـشند بايـد گفـت كـهيپرسند  را

ا و قابـل نكـوهش حداقل در حقوق به گونه اي است كـه مجنـون را مقـصر  يران داوري عرف

به ذكر است كه يكي از نويسندگان. داندنمي ص( در پايان اين مطلب لازم )539بـاديني، همـان منبـع،

و شـود چنين پيشنهاد كرده اسـت كـه ضـمان عاقلـه بـه دليـل فعـل كـودك يـا مجنـون الغـا

و يا تنها كـسي شودمجري.م.ق1216يو ماده.م.م.ق7ئه شده مندرج در مواد هاي اراحلراه

مسئكه مستقيماً مس به عهده دارد و مراقبت چنين افرادي را وئوليت نگهداري ول قلمـداد كنـيم

ي مـسووليت موسـوم بـه بيمـهيوليتي را هم تحت پوشش نـوعئچنين مس  ي خـاص از بيمـه

ضـمن هـم آوايـي بـا. نند آنچه در حقوق فرانـسه وجـود داردماقرار دهيم سرپرست خانواده

ميانديشه :نمايدهاي ايشان ذكر نكات ذيل ضروري
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و قابـل پـذيرش شودوليت عاقله با احكام كنوني آن بايد الغائاينكه مس ؛ امري است معقول

به نظر نمي من.م.ق1216و.م.م.ق7رسد احكام مندرج در مواد اما اسب بـه بتواند پاسخگوي

كه راه حل ارائـه شـده در قـانون مـدني ايـران در خـصوص. نياز فعلي باشد  حقيقت آن است

آنگونـه كـه. معلولين ذهني حتي از راه حل موجود در قانون مدني فرانسه نيز پيشرفته تر است 

 قانون مدني آن كشور489-2كه از ماده (GOMAA, 1971, N° 90)يكي از نويسندگان فرانسوي

يكي از راه حلهـاي پيـشنهادي، مـس به تنگ به عنوان وليت مـدني مبتنـي بـر سـببيتئ آمده بود

مـع ذالـك بـا مـوارد بـسيار. حقوق اسلام را پيشنهاد داده اسـت شخصي موثر پذيرفته شده در 

و در نتيجـه خـود مـس مواجه مي  ولئشويم كه فرد مجنون مستقلاً باعـث ورود خـسارت شـده

.م.م.ق7 زيان ديدگان جهت بهره منـدي از راه حـل موجـود در مـاده، ديگر از طرف. باشدمي

كه امركبايد تقصير سرپرست را اثبات  آنچه كـه مـورد،علاوه بر اين. چندان ساده نيستينند

نه كودكان به بيماران ذهني مي بحث است و ضـعف قـواي دمـاغي. شـود مربوط دوران حجـر

و پس از رسيدن  مي كودكان محدود بوده در بيـشتر. شوند به سن رشد از تحت قيمومت خارج

به خـوبي مـي  و دانـيم كـه نظـارت متون وضعيت صغير غير مميز با مجنون مقايسه شده است

به جواني5فيزيكي بر كودكي  و محروم از عقل بسيار آسان25 ساله نسبت از ساله و تر اسـت

ي مس  ووليت مـدني را كنـار يكـديگر مـورد سوي ديگر نبايد احكام حاكم بر اين دو در حوزه

.ارزيابي قرارداد

به تمهيدي براي برقراري بيمه  مـالي تـأميني موسوم به سرپرست خانواده بدون انديشيدن

هـاييي خـانواده هاي گزاف بـر عهـده اجتماع، تحميل بار سنگين پرداخت حق بيمه بوسيلهآن

كه بيماري پريشان را پذيرا هستند . است

 نتيجه
هـايي جـستجو وليت مدني بيماران ذهنـي راه حـلئاين مقاله سعي شد در خصوص مس در

سر.شود به منزل مقصود بهتـر آن دانـسته شـد كـه راه حلهـا را در قواعـد موضـوعه براي نيل

به قضات جهت كاستن از بـار جبـران خـسارت.ق4ماده. موجود بيابيم  م اختيار قابل توجه م

كه با عنايت به شرايط خـاص عامـل ورود خـسارتا. كند تحت شرايطي اعطا مي ستدلال شد

و قابل مسامحه بودن افعال زيانبارش در حقوق ايـران قـضات از اختيـار  يدچار بيماري ذهني

ال، محـاكم كمتـر ح ـبا ايـن. گسترده براي تعديل ميزان غرامات بر عهده اين افراد برخوردارند

م دارنـد4ي ماده تمايلي براي بهره گيري از اختيار موجود در  م و بـراي.ق بـه همـين لحـاظ

و زيانديده او پيشنهاد ايجـاد صـندوق تـضميني ارائـه  تضمين حقوق عامل دچار بيماري ذهني
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و حق عضويت اعضاي توانگر خواهد بـود.دش  مبنـاي؛منبع چنين صندوقي از درآمدهاي ملي

.آن را نيز در ضمان عاقله جستجو كرديم

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

ي مسووليت مدني،)1384(باديني، حسن،.1 .سهامي انتشار شركت:، چاپ اول، تهرانفلسفه

ا.2 . انتشارات دانشگاه تهران:تهران، جلد دوم،»ضمان عاقله«مقالات حقوقي،،)1372(گرجي، ابوالقاسم،

ته،قواعد عمومي قراردادها،)1384(كاتوزيان، ناصر،.3 . شركت انتشار با همكاري بهمن برنا:رانج چهارم، چاپ چهارم،

. انتشارات دانشگاه تهران:تهران، چاپ سوم،1،ج ضمان قهري: مهاي خارج از قراردادالزا،)1382(كاتوزيان، ناصر،.4

و اصل مسووليت مدني بيماران ذهني،)1389(مرادزاده، حسن،.5 ش قانون مدني يي حقوق مجله، فصلنامه40ي، دوره3،

و علوم سياسي، دانشگاه تهراند ي حقوق .انشكده
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